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The majority of Sunnī jurists regard marriage among blood 
relatives (dhawi al-arḥām) as makrūh (discouraged), a po-
sition that contrasts with the prevailing view in Imāmī juris-
prudence, which permits and even encourages such unions. 
Sunnī jurists, along with ʿAllāmah al-Ḥillī, base their ruling 
on narrations ostensibly attributed to the Prophet Muḥam-
mad (ṣ) and the second caliph. These narrations discour-
age marriage among relatives, citing concerns that such 
unions may result in physical or cognitive impairments in 
offspring.
A critical examination of these narrations, however, reveals 
that they likely reflect popular beliefs of the time or the per-
sonal opinion of the second caliph, rather than authentic Pro-
phetic teachings. Over time, these views were erroneously 
ascribed to the Prophet (ṣ), rendering them unreliable as au-
thoritative jurisprudential evidence. This study evaluates the 
authenticity and implications of these narrations, demonstrat-
ing that they lack a sound basis for establishing a jurispru-
dential ruling.
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مقالۀ پژوهشی

بازشناسی حکم ازدواج با بستگان نسبی در فقه اهل سنت1
  سجاد داور پناه مقدم

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
https://orcid.org/0000-0002-9737-3457 ؛ sajjaddavar71@gmail.com :رایانامه

تاریخ دریافت:  1403/02/23
تاریخ بازنگری: 1403/06/19
تاریخ پذیرش:  1403/11/29

چکیده
مشــهور فقیهان اهل سنت ازدواج با بستگان نسبی را مرجوح دانسته و حکم به کراهت آن 
کید  داده انــد. این دیدگاه برخلاف نظر رایج در فقه امامیه اســت که بــر این نوع ازدواج تأ
دارد. فقیهان اهل ســنت و علامه حلی استدلال خود را بر اســاس روایاتی بنا کرده اند که 
ظاهراًً به پیامبر؟ص؟ نســبت داده می شــود. آنان دلیل کراهت این نوع ازدواج را به عباراتی 
روایات گونه نسبت می دهند که در ظاهر از پیامبر؟ص؟ و خلیفۀ دوم آمده اند و نهی از ازدواج 
با بستگان نسبی را به خاطر ضعف جسمانی و ذهنی کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی 
بیان می کنند. با پژوهشی که در سند و دلالت این روایات انجام شده است، مشخص گردید 
که این عبارات تنها بازتابی از باورهای عامیانه و دیدگاه خلیفۀ دوم هستند که در طول زمان 

به پیامبر؟ص؟ نسبت داده شده  و نمی توانند استناد علمی داشته باشند.
کلیدواژه ها: نکاح، اقارب، بستگان نسبی.

1 . داور پناه، ســجاد )1404(. بازشناسی حکم ازدواج با بستگان نسبی در فقه اهل سنت. جستارهای فقهی و اصولی، 
سال 11: شمارۀ 38 )1(، صص: 159- 192.
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مقدمه
زْْوََاجًًا لِِّتََسْْكُُنُُوا إِِلََيْْهََا وََجََعََلََ بََيْْنََكُُم مََّوََدََّةًً وََرََحْْمََةًً 

َ
نفُُسِِكُُمْْ أَ

َ
نْْ خََلََقََ لََكُُم مِِّنْْ أَ

َ
وََمِِنْْ آيََاتِِهِِ أَ

1لِِكََ لَآآيََاتٍٍ لِِّقََوْْمٍٍ يََتََفََكََّرُُنََو إِِنََّ فِِي ذَٰ�ٰ
 براســاس آیۀ شــریفه، ازدواج در دین اسلام به عنوان نهادی شناخته می شود که 
آرامش، دوستی و رحمت را برای انسان ها فراهم می آورد. همچنین، ازدواج به عنوان 
تنها راه یگانه ای توصیف شده است که از طریق آن، فرزندانی نجیب و شرعی برای 
طرفین به وجود می آید؛ فرزندانی که نسب زوجین را حفظ کرده و تربیت آن ها تنها 

در بستر خانواده محقق خواهد شد.
عرف و عاداتی موجود میان برخی از مردمان جهان و به تبع آن میان مســلمانان، 
ســبب می شود که اشتیاق فزاینده ای به ازدواج با بستگان نسبی ایجاد شود. دلیل این 
گاه زوجین و مشوقان آن ها نهفته است؛ عواملی مانند شناخت  اشتیاق ظاهراًً در ناخودآ
بیشــتر خانواده ها از یکدیگر، حفاظت از نام خانوادگی، تقویت روابط خانوادگی و 
حفــظ اموال، برخی از دلایل این گرایش هســتند. با این حال، در تارنماهایی که در 
حوزه های مختلفی همچون مذهبی، پزشــکی، مشاوره، دانشجویی و دیگر زمینه ها 
فعالیت دارند، شاهد تقبیح این نوع ازدواج هستیم. در تارنمایی که در حوزۀ مذهبی 
فعالیت دارد، ازدواج با بستگان نسبی به عنوان امری مکروه قلمداد شده می شود؛ دلیل 
آن روایتی از نبی اکرم اسلام؟ص؟ و روایتی از امام صادق؟ع؟ اســت که در آن ها به 
ازدواج با افراد غریبه توصیه شده است.2 همین استدلال بی کم و کاست در تارنماهای 
فعال در حوزه‌های دانشجویی،3 پزشــکی4 و مشاورۀ ازدواج بیان شده است.5 حتی 
کید بر جنبۀ دینی و استفاده از روایات، از سوی  تقبیح ازدواج با بســتگان نســبی با تأ

1. در ادامه این آیه بررسی خواهد شد. روم: 21.
2. kowsar-ch.ir.
3. porseman.com/article//17431.
4. ebhome.ngo/close-relatives-marriage.
5. psychology.avije.org/marriage-counseling.
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تارنماهایی مطرح شده است که در حوزۀ خبری فعالیت دارند.1
 تقبیح چنین ازدواجی و حکم به کراهت آن، با استناد به روایات و نظرات علما از 
سوی مطبوعاتی که تخصصی در حوزۀ تشریع و دین ندارند؛ اما در عین حال با بازدید 
نســبی فراوان از سوی کاربران فضای مجازی مواجه  هستند و بر افکار عمومی تأثیر 
کید بر جنبه های فقهی و  می گذارند، نگارنده را بر آن داشته است که این ادعا را با تأ

روایی آن مورد کنکاش و راستی آزمایی قرار دهد.
تاکنون پژوهشــی مستقل در مورد فتوای نادر کراهت ازدواج با بستگان نسبی در 
آرای برخی از فقیهان امامیه صورت نگرفته و خاستگاه این دیدگاه تبیین نشده است. 
در این پژوهش، تقابل این دیدگاه نادر در میان فقیهان امامیه - که دیدگاهی مشــهور 
در آرای اهل سنت است - با استحباب ازدواج با بستگان نسبی که رأیی مشهور میان 
فقیهان امامیه و نادر میان فقیهان اهل ســنت است، برای نخستین بار بررسی می شود. 
هرچند تنها به تقابل این دو دیدگاه محدود نخواهد شــد و ریشۀ این تقابل که ظاهراًً 

ناشی از تعارض میان روایات است، نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 در این مقاله تلاش داریم تا این نهاد فقهی- اجتماعی را در بعد ازدواج با بستگان 
نسبی بررســی کرده و با ریشه یابی دلایل موافقین و مخالفین آن، به نقد کنیم. پیش 
از ورود به اصل بحث، بر خود لازم می دانیم که پیرامون اهمیت و مشــروعیت نهاد 
ازدواج، فارغ از قید نسب، سخن گفته و سپس مشروعیت و احکام مرتبط با ازدواج 

با بستگان نسبی را مورد بررسی قرار دهیم.

1. ازدواج
اگــر نهاد خانــواده را مهم ترین نهاد فقهــی ندانیم، بایــد آن را در زمرۀ یکی از 
کیدهای فراوانی است که در  مهم ترین نهادهای فقهی قرار دهیم. دلیل این گزاره تأ
آیات و روایات نســبت به تشکیل و پاسداشت این نهاد شرعی و اجتماعی بیان شده 
اســت. در ادامه به بیان این دلایل خواهیم پرداخت. پیش از آن، لازم اســت نگاهی 

1. article.tebyan.net/92549؛ basijnews.ir/fa/news/8630531.
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اجمالی به معنای لغوی و اصطلاحی برخی از لغاتی داشته باشیم که در این پژوهش 
دخیل هستند.

1/1. نکاح
»نکاح« در علم صرف، مصدر ثلاثی محســوب می شــود که ریشۀ آن )نََکََحََ، 
یََنکُُحُُ( اســت و در معنای لغوی به معنی »وطی« )ابن منظــور، ۱۴۱۴ق، ۶۲۶/۲( و »عقد 

نکاح« آمده است )ابومنصور، ۲۰۰۱م، ۶۴/۴؛ جوهری، ۱۴۰۷ق، ۴۱۳/۱(.
فقیهان اهل سنت و امامیه تعاریف متفاوتی از معنای اصطلاحی نکاح ارائه داده اند:

1. در مذهب حنفی، ازدواج به معنای عقدی است که فایدۀ آن بهره‌جویی همراه 
با قصد است )فخرالدین الزيلعي، ۱۳۱۳ق، ۹۴/۲؛ داماد افندی، ۱۳۲۸ق، ۳/۳(.

2. در مذهب شافعی، ازدواج یا نکاح به عقدی اطلاق می شود که با لفظ نکاح، 
تزویج یا حتی ترجمۀ این دو، مباح بودن وطی را به همراه دارد )الأنصاري، بی تا، ٩٨/٣(.

3.  در مذهب حنابله، نکاح به عقد زوجیت تعریف شده است )البهوتى، بی تا، ۵/۵؛ 
السيوطي الرحيبانى، ۱۴1۵ق، ۳/۵(.

4. در مذهب امامیه، نکاح به عقدی تعبیر می شود که مشتمل بر ایجاب و قبول 
است و باید با الفاظ عربی خوانده شود )عاملی، بی تا ، ۱۰۸/۵(.

اگرچه در این تعاریف به نظر می رســد که وحدت گفتار وجود ندارد؛ اما فصل 
مشــترک تمامی این تعاریف، حلال شدن کامجویی میان زوجین است که یکی از 

اهداف غایی نکاح به شمار می آید.

1/2. قرابت
همچون دیگر معانی، برای »قرابت« نیز دو تعریف لغوی و اصطلاحی وجود دارد:

از جهت لغوی، ریشــۀ »قرابت« از کلمۀ »قُُرب« گرفته شده که نقیض »بُُعد« 
است )ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۶۶۲/۱(. همچنین، به معنی خویشاوند نزدیک در نسب نیز بیان 

می شود )ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ۶۶۵/۱(.
در کتــب فقهی اهل ســنت، همانند فقه امامیه، وحدتــی در معنای اصطلاحی 
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»قرابت« وجود ندارد. فقیهان امامیه در بسیاری از تعاریف اصطلاحی که ارائه داده اند، 
قرابت را وابســتگی نسبی تعریف می کنند که دایرۀ شمول بیشتری نسبت به »رحم« 
دارد )قمــی، ۱۴۰۴ق، ۲۸۲/۲؛ مازندرانــی، ۱۳۴۲، ۵/۹؛ مفید، ۱۴۱۰ق، ۶۷۵؛ طوســی، ۱۴۰۰ق، ۶۱۴(.

در مذهب زیدیه، شــوکانی قرابت را به هر شخصی اطلاق می کند که میان او و 
فرد، سبب شرعی وجود دارد که مانع از نکاح می شود )الشوکانی، ۱۴۱۳ق، ۹۹/۶(.

در مذهب حنفیه، واژۀ »قرابت« هم سنگ با هر ذی رحمی دانسته شده است که 
محرم نیز باشد )علاءالدین کاشانی، بی تا، ۳۴۹/۷(.

قدر متیقن تعاریفی که برای قرابت ارائه شــده اند، بســتگان نسبی هستند که در 
اصــطلاح، از افراد درجۀ دو به شــمار می روند؛ چراکه بســتگان نســبی که محارم 
محسوب می شوند، به طور تخصصی از موضوع بحث ازدواج با بستگان نسبی خارج 
هستند؛ بنابراین، موضوع بحث ازدواج با بستگان نسبی، در عمل شامل فرزندان و - با 

اندکی اغماض - نوادگان عمو، عمه، خاله و دایی خواهد بود.

2. تشریع ازدواج
دلایــل فراوانی بر مشــروعیت و جواز ازدواج در فقه اسلامــی وجود دارد که در 
لابه لای کتاب مقدس و روایات )ابن بابویه، ۱۳۶۳، ۳۸۴/۳( به چشــم می خورند. در این 
بخش، آیاتی بیان خواهد شــد که بر مشروعیت نکاح به صورت مطلق دلالت دارند 
و به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث، از ذکر روایات مربوط به مشروعیت این 

نهاد صرف نظر می شود.

2/1. آیات ازدواج
آیات1 متعددی در قرآن کریم به مشروعیت ازدواج و تأسیس این نهاد مهم فقهی 
و اجتماعــی دلالت دارند. در ایــن بخش، به منظور پرهیز از اطالۀ کلام، تنها به ذکر 

سه آیه بسنده می شود:

1. آیات دیگری نیز وجود دارد. احزاب: ۴۹؛ نساء: ۲۲؛ بقره: ۲۳۰.
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2/1/1. آیۀ اول
زْْوااًًج لِِتََسْْكُُنُُوا إِِلََيْْها وََ جََعََلََ بََيْْنََكُُمْْ مََوََدََّةًً وََ رََحْْمََةًً  

َ
نْْفُُسِِكُُمْْ أَ

َ
نْْ خََلََقََ لََكُُمْْ مِِنْْ أَ

َ
وََ مِِنْْ آياتِِهِِ أَ

إِِنََّ فِِي لِِذكََ لَآيآاتٍٍ لِِقََوْْمٍٍ يََتََفََكََّرُُنََو )روم/21(. 1
در تفاســیر، از این آیه به عنوان دلیلی بر تشــویق به ازدواج یاد شده است؛ چراکه 
انســان، در مقام فردیت و به تنهایی، موجودی ضعیف و ناقص دانســته می شــود که 
کمــال و غنای خویــش را در زوجیت با جنس مخالف، از طریق انس و همراهی با 
او می یابد )طباطبایی، ۱۳۵۲، ۱۶۶/۱۶؛ طبرسی، ۱۴۰۸ق، ۴۷۰/۸؛ قرطبی، ۱۳۸۴ق، ۱۷/۱۴؛ ماتریدی، 

۱۴۲۶ق، ۲۶۰/۸(.
آیۀ فوق، اطلاقی نســبت به همۀ اشکال ازدواج دارد؛ به گونه ای که بر اساس این 
اطلاق، »مــودّّت« و »رحمت« از آثار هر نوع ازدواجی دانســته می شــود و در آن 
تفاوتی میان ازدواج با بســتگان نسبی )دور یا نزدیک( و ازدواج با غیر بستگان وجود 
نــدارد؛ بنابراین، هنگامی که نهادی مایۀ مودّّت، آرامش روحی و روانی و رحمتی از 
جانب خداوند باشد، هرگز غضب مؤکد یا غیر مؤکد الهی بر آن تعلق نخواهد گرفت؛ 
مگر آنکه دلیل روشنی بر این غضب وجود داشته باشد. در بخش روایات به بررسی 

ماهیت و کیفیت چنین احتمالی از غضب، خواهیم پرداخت.

2/1/2. آیۀ دوم
لّاّ تُُقْْسِِــطُُوا فِِي اََلْْيََتامى فََانْْكِِحُُوا ما طابََ لََكُُمْْ مِِنََ اََنِِّلساءِِ مََثْْنى وََ ثُُلاثََ وََ 

َ
وََ إِِنْْ خِِفْْتُُمْْ أَ

لّاّ تََعُُلُُووا )نساء/3(.2
َ
دْْنى أَ

َ
يْْمانُُكُُمْْ لِِذكََ أَ

َ
وْْ ما مََلََكََتْْ أَ

َ
لّاّ تََعْْدِِلُُوا فََواحِِدََةًً أَ

َ
رُُباعََ فََإِِنْْ خِِفْْتُُمْْ أَ

در تفاســیر، آیۀ فوق به عنوان شــاهدی بر وجود روند ازدواج میان مردم و تشریع 

1. »و باز ىكي از آيات )لطف( او آن است كه براى شما از جنس خودتان جفتى بيافريد كه در كنار او آرامش يافته و 
با هم انس گيريد و ميان شما رأفت و مهربانى برقرار فرمود در اين امر نيز براى مردم با فكرت ادله ای )از علم و حكمت 

حق( آشكار است«؛ روم: ۲۱.
2. »و اگر بترسيد كه مبادا دربارۀ يتيمان )ازدواج با دختران يتيم( مراعات عدل نكنيد پس آن كس از زنان را به نكاح 
خود درآورید كه شــما را نكيو )و مناسب باعدالت( اســت: دو يا سه يا چهار )نه بيشتر( و اگر بترسيد كه )چون زنان 
متعدّّد گيريد( راه عدالت نپيموده و به آن ها ستم می کنید پس تنها يك زن اختيار كنيد و يا چنانچه كنيزى داريد به آن 

اکتفا كنيد، كه اين نزدیک تر به عدالت و ترک ستمكارى است«؛ نساء: ۳.
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آن در شرع مقدس است )طباطبایی، ۱۳۵۲، ۱۶۷/۴؛ طبرسی، ۱۴۰۸ق، ۱۱/۳؛ فخر رازی، ۱۴۲۰ق، 
۴۸۵/۹؛ فیض کاشانی، ۱۳۷۳، ۴۲۰/۱؛ مراغی، ۱۳۶۵ق، ۱۸۰/۴(.

در هیچ یک از کتب فقهی، امرِِ موجود در این آیه - که در تعبیر »فََانكِِحُُوا« ظهور 
دارد - به عنوان دلیلی بر وجوب نکاح تلقی نشــده است. ازاین رو، در حداقل مراتب 
بعث، می توان آن را دال بر استحباب یا حداقل جواز ازدواج دانست. با این حال، اطلاق 
موجود در آیه، دلالت بر شمول استحباب یا اباحه نسبت به تمام مصادیق ازدواج، اعم 
از ازدواج با بســتگان نســبی )دور یا نزدیک( و یا غیر بســتگان دارد. بر این اساس، 
اثبات مرجوحیت ازدواج در هــر یک از این مصادیق، نیازمند دلیل خاصی از دیگر 
آیات یا روایات خواهد بود و ازدواج با بستگان نسبی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

2/1/3. آیۀ سوم
يامى مِِنْْكُُمْْ وََ اََلصّّالِِحِِنََي مِِنْْ عِِبادِِكُُمْْ وََ إِِمائِِكُُمْْ ... إِِنْْ يََكُُنُُووا فُُقََراءََ يُُغْْنِِهِِمُُ 

َ نْْكِِحُُــوا اََلْأَ�
َ
وََ أَ

1.اََلّّلهُُ مِِنْْ فََضْْلِِهِِ وََ اََلّّلهُُ واسِِعٌٌ عََلِِمٌٌي
آیۀ مذکور در تفاسیر، شاهدی بر ترغیب به ازدواج آسان دانسته شده است )مکارم 
شــیرازی، ۱۳۷۹، ۹۲/۱۱؛ طبرســی، ۱۴۰۸ق، ۲۲۰/۷؛ طوســی، بی تا، ۴۳۲/۷؛ صادقی تهرانی، ۱۴۰۶ق، 
۱۳۴/۲۱؛ قرطبی، ۱۳۸۴ق، ۲۳۹/۱۲( و همچنین بر تشــویق به فراهم ســازی اسباب ازدواجِِ 

آسان برای همۀ اقشار جامعه دلالت دارد )مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ۴۵۶/۱۴–۴۵۷(.
در فقه امامیه، از آیۀ فوق در برخی آرا به عنوان دلیلی بر مشروعیت و اباحۀ ازدواج 
اســتفاده شده اســت )ابن براج، ۱۴۰۶ق، ۱۷۸/۲؛ بحرانی، ۱۳۶۳، ۲۳/۸( و در برخی دیگر از 
آرا، آن را دال بر استحباب تشکیل نهاد خانواده دانسته اند )گلپایگانی، ۱۳۷۱، ۳۰۱/۲؛ محقق 
کرکی، ۱۴۱۴ق، ۸/۱۲؛ عاملی، بی تا، ۶۴/۲؛ یزدی، ۱۴۲۲ق، ۶۷۵/۲(. ازاین رو، همانند آیۀ پیشین، 
نْْكِِحُُوا« حکم به اســتحباب و در 

َ
در این آیه نیز می توان از امر موجود در عبارت »وََ أَ

مرتبۀ ضعیف تر، اباحۀ ازدواج برای افراد مجرد را استنباط کرد.

1. »و البته بايد مردان بى زن و زنان بی شوهر و كنيزان و بندگان شايستۀ خود را به نكاح كيديگر درآوريد، اگر آن مردان 
و زنان فقيرند خدا به لطف و فضل خود آنان را بی نیاز و مستغنى خواهد فرمود و خدا رحمتش وسيع و نامتناهى و )به 

گاه است«؛ نور: ۳۲. احوال بندگان( آ
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در هر صورت، اطلاق موجود در این آیه، همانند آیات پیشین، شامل همۀ مصادیق 
ازدواج می شود و حکم استحباب یا اباحه را برای آن ها اثبات می کند. بر این اساس، 
خروج هر یک از مصادیق ازدواج از شــمول این حکم، نیازمند دلیل ثانوی از ســایر 

آیات یا روایات است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

3. ازدواج با بستگان
با توجه به آنچه پیش تر بیان شــد، ازدواج در دین اسلام نهادی مشــروع و مورد 
تأیید شــارع مقدس است که بسته به شرایط فردی، مانند توان خویشتن داری از گناه 
و قدرت تأمین نیازهای همسر آینده، می تواند تحت یکی از احکام تکلیفی پنج گانه 

)وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه( قرار گیرد.
گاه نیز این احکام به واســطۀ قیود خارجی و موضوعات خاص، مانند نوعِِ طرف 
مقابل در ازدواج، تغییر می یابد؛ به گونه ای که در برخی موارد نکاح با بعضی از اشخاص 
حرام، در برخی دیگر مکروه، در مواردی مســتحب و گاه مباح شــمرده می شــود.

یکی از مصادیق محل بحث در این زمینه، ازدواج با بســتگان نسبی است که در 
برخی روایات مورد توجه و اختلاف نظر قرار گرفته است. برخی از فقیهان امامیه این 

نوع ازدواج را مستحب دانسته  و برخی دیگر آن را مکروه قلمداد کرده اند.
در ادامه، با بررسی دلایل ارائه شده از کتاب و سنت در خصوص این نوع ازدواج، 

دیدگاه های مختلف را نقل و نقد خواهیم کرد.

3/1. آیات قرآن
در کلام الله مجید، دو آیه در ارتباط ازدواج با بستگان بیان شده است:

3/1/1. آیۀ اول1
فاءََ 

َ
جُُورََهُُنََّ وََ ما مََلََكََتْْ يََمِِنُُيكََ مِِمّّا أَ

ُ
زْْواجََكََ الّاّلتِِي آتََيْْتََ أُ

َ
حْْلََلْْنا لََكََ أَ

َ
يُُّهََا انََّلبِِيُُّ إِِنّّا أَ

َ
يا أَ

1. از ایــن آیــه به عنوان دلیلی برای عدم انحصار ازدواج پیامبر؟ص؟ در چهــار عدد )محقق کرکی، ۱۴۱۴ق، ۵۹/۱۲( و 
صحت نکاح برای پیامبر به لفظ هبه نیز استفاده شده است )ابن براج، ۱۴۰۶ق، ۲۰۰/۲؛ بحرانی، ۱۳۶۳، ۹۸/۲۳؛ علم 

الهدی، ۱۴۱۷ق، ۳۲۵(.
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1.ََالّّلهُُ عََلََيْْكََ وََ بََناتِِ عََمِِّكََ وََ بََناتِِ عََمّّاتِِكََ وََ بََناتِِ خالِِكََ وََ بََناتِِ خالاتِِكََ الّاّلتِِي هاجََرْْنََ مََعََك
برخی از مســتدلین که قائل به عدم مشروعیت یا عدم رجحان ازدواج با بستگان 
نسبی  هستند، بر این باورند که حتی این آیۀ شریفه نیز در مقام بیان مشروعیت ازدواج 
با بســتگان نسبی نیست. از نظر ایشان، غایت این آیه صرفاًً اثبات جواز ازدواج پیامبر 
اکرم؟ص؟ با برخی زنان، از جمله خویشاوندان نسبی است، نه اثبات مطلق مشروعیت 

این گونه ازدواج ها برای سایر مسلمانان یا ترجیح آن نسبت به سایر اقسام ازدواج.
اســتدلال این دیدگاه، مبتنی بر احتمال بروز اخــتلالات ژنتیکی و بیماری های 
وراثتی در فرزندان حاصل از ازدواج با بستگان خونی است؛ مسئله ای که در پزشکی 
جدیــد مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت. بر پایۀ این نگرش، آیۀ یاد شــده ناظر به 
شرایط خاص پیامبر اسلام؟ص؟ دانسته می شود، به گونه ای که فرض شده پیامبر؟ص؟ و 
بستگان ایشان از خطرات ژنتیکی محتمل مصون بوده اند، یا حداقل آن زمان، انتقال 

این نوع بیماری ها برای فرزندان پیامبر؟ص؟ قابل تصور نبود.
ازاین رو، مســتدل در مواردی که احتمال قابل توجهــی از بروز بیماری یا نقص 
ژنتیکی در فرزندان وجود داشــته باشد، مشــروعیت این نوع ازدواج را محل اشکال 
دانســته و از آیۀ فوق، اطلاقی برای ترجیح یا حتی مجوز ازدواج با بســتگان نســبی 

استنباط نمی کند )ر.ک. محسنی، ۱۳۸۲، ۵۴/۲(.
برخلاف آنچه استدلال شده است، این ادعا که آیه دلالت بر تشریع حکم کلی 
ازدواج دارد و دلیلی بر مجوز ازدواج با بســتگان نیســت، پنداری ناصواب اســت؛ 
چراکه مشــروعیت ازدواج، در آیات متعددی از قرآن بیان شــده است که از حیث 
نزول، پیش از این آیه قرار دارند. درنتیجه، تصریح به ازدواج پیامبر؟ص؟ با بســتگان 
نســبی در این آیه، نمی تواند صرفاًً ناظر به بیان مشــروعیت اصل ازدواج باشد، بلکه 
دلالــت آن، متوجه بیان جواز و مشــروعیت نوع خاصــی از ازدواج یعنی ازدواج با 

بستگان نسبی است.

1. »اى پيغمبر )گرامى( ما زنانى را كه مهرشان ادا كردى بر تو حلال كرديم و نيز كنيزانى را كه به غنيمت خدا تو را 
نصيب كرد و ملک تو شد و نيز دختران عمو و دختران عمه ها و دختران دایی ها و دختران خاله هایت را آن ها كه با تو 

از وطن خود هجرت كردند«؛ الاحزاب: ۵۰.
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علاوه  بــر آن، ظاهر آیه دلالت روشــنی بر وجود اطلاق در مشــروعیت و جواز 
ازدواج پیامبر؟ص؟ با دختران عمو، دختران عمه، دختران خاله و دختران دایی ایشــان 
دارد، بی آنکه قیدی در مقام تخاطب وارد شــده باشد یا انصرافی ذهنی، ماهیت این 
اطلاق را دچار تغییر و تخصیص ســازد. فقدان قید در سیاق آیه به گونه ای است که 
هر مخاطب مسلمانی، از زمان نزول آیه تا امروز، با شنیدن آن، ازدواج با بستگان نسبی 
را مشروط به علم پیامبر؟ص؟ به عدم ابتلا به بیماری های ژنتیکی یا عدم انتقال آن ها به 

نسل بعد تلقی نکرده و نمی کند.
علاوه بر این تا حدودی دور از ذهن اســت که اذهان مسلمانان با شنیدن مجوز 
ازدواج پیامبر؟ص؟ با بســتگان نسبی، آن را مقید به علم ایشان به فقدان بیماری های 
ژنتیکی یا عدم انتقال آن بدانند. حتی اگر چنین انصرافی قابل تصور باشــد، بســیار 
بعید اســت که این انصراف ناشی از کثرت اســتعمال آیه در معنای علم پیامبر؟ص؟ 
باشد و بتواند مانعی برای شمول و اطلاق آیه ایجاد کند. بر این اساس، مجوزی که 
از سوی شــارع مقدس برای ازدواج پیامبر؟ص؟ با بستگان نسبی صادر شده، اطلاق 
و عموم دارد و در قالب قاعدۀ اشتراک، چنین ازدواجی برای دیگر مسلمانان نیز - 
درصورتی که نهی خاصی از ســوی آیات یا روایات وارد نشــده باشد - امری مجاز 
و مشــروع خواهد بود )طنطاوی، 1997م، ۲۲۷/۱۱؛ القنوجی النجــاری، 1412ق، ۱۱۱/۱۱؛ قرطبی، 

1384ق، ۲۰۶/۱۴(.
بر اســاس دیدگاه مشــهور علمای علم کلام1 صدور فعل مکروه از سوی رسول 
خدا؟ص؟ قابل تصور نیست؛ بر این اساس، صدور مجوز ازدواج با بستگان نسبی برای 
پیامبر؟ص؟ از ســوی شارع مقدس، دلالت بر عدم کراهت این نوع ازدواج دارد. البته 
ایــن اســتدلال در صورتی قابل اتکا خواهد بود که میان امتنــاع وقوع فعل مکروه از 
جانب معصوم؟ع؟ و صدور مجوز آن از ســوی خداوند، تلازم منطقی برقرار باشد. 
بررسی وجود یا عدم این تلازم، خود بحثی مستقل و خارج از دایرۀ موضوع و ظرفیت 

این پژوهش است.

1. در مباحث بعد این موضوع بیان خواهد شد.
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3/1/2. آیۀ دوم
خِِ وََ بََنََاتُُ 

َ
خََوََتُُكُُــم وََ عََمََّتُُكُُم وََ خََلََتُُكُُم وََ بََنََاتُُ ٱلأَ

َ
مََّهََتُُكُُم وََ بََنََاتُُكُُم وََ أَ

ُ
ـتَ عََلََيكُُم أُ حُُرِِّم�

مََّهََتُُ نِِسََــائِِكُُم وََ رََبََئِِبُُكُُمُُ ٱلََّتِِی 
ُ
خََوََتُُكُُم مِِّنََ ٱرََّلضََعََةِِ وََ أُ

َ
رضََعنََكُُم وََ أَ

َ
مََّهََتُُكُُمُُ ٱلََّتِِی أَ

ُ
تِِخ وََ أُ

ُ
ٱلأُ

فِِی حُُجُُرِِوكُُم مِِّن نِِّسََائِِكُُمُُ ٱلََّتِِی دََخََتُُلم بِِهِِنََّ فََإِِن لََّم تََكُُنُُواْْو دََخََتُُلم بِِهِِنََّ فََالَا جُُنََاحََ عََلََيكُُم وََ حََلََئِِلُُ 
ـَلََفََ إِِنََّ ٱلََّلهََ كََانََ غََفُُرًًوا  ختََنِِي إِِالَّا مََا قََد س�

ُ
ن تََجمََعُُاْْو بََنََي ٱلأُ

َ
صلََبِِكُُم وََ أَ

َ
بنََائِِكُُــمُُ ٱلََّذِِنََي مِِن أَ

َ
أَ

.رََّحِِمًًيا
در آیۀ شریفه، ازدواج با هفت گروه از بستگان نسبی به صراحت حرام اعلام شده 
اســت )قرطبي، 1384ق، ۱۰۵/۵؛ ابو زهره، بی تا، ۱۶۲۹/۳؛ دروزه، ۱۳۸۳ق، ۶۵/۸؛ الزحيلي، ۱۴۲۲ق، 
۳۰۲/۱؛ حُُــوََی، ۱۴۲۴ق، ۱۰۲۹/۲(. اگر دلالت آیه را بر انحصار بدانیم، بر اســاس مفهوم 
حصر، می توان نتیجه گرفت که ازدواج با سایر بستگان نسبی مجاز و حلال است؛ اما 
اگر انحصار در دلالت آیه پذیرفته نشود، مشروعیت ازدواج با دیگر بستگان نسبی را 
نمی توان مستقیماًً از این آیه استنباط کرد؛ اگرچه در فرض شک، با تمسک به اصل 

صحت و اصل حلیت، می توان درستی چنین ازدواجی را تأیید نمود.
با فرض پذیرش اســتدلال پیش گفته، این آیه اگرچه می تواند به عنوان دلیلی برای 
صحت ازدواج با بســتگان نســبی مطرح شود؛ اما برخلاف آیۀ پیشین، در دفع یا رفع 
دیدگاهی که این نــوع ازدواج را مکروه می داند، نمی توان بر آن به عنوان دلیلی متقن 
تکیه کــرد؛ چراکه این آیه صرفاًً بر صحت ازدواج دلالــت دارد و صحت، به عنوان 
حکمی وضعی، با کراهت که حکمی تکلیفی است، نزد تمامی فقیهان در افعال غیر 

معصومین؟عهم؟ قابل جمع است.

3/2. روایات
فقیهان امامیه و اهل ســنت با استناد به روایات و عبارات روایت گونه، دو دیدگاه 
متضاد دربارۀ ازدواج با بســتگان نسبی ارائه کرده اند. مشهور فقیهان امامیه، این نوع 
ازدواج را مستحب دانسته اند؛ چراکه در کنار تحقق امر مستحب ازدواج، صلۀ رحم - 
که فریضه ای واجب است - نیز در آن تحقق می یابد )انصاری، 1429ق، ۵۹؛ عاملی جزینی، 

۱۴۳۰ق، ۲۳۷/۱۵؛ فاضل مقداد، ۱۳۶۱، ۴۱۰؛ سیفی، بی تا، ۲۹/۱(.
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با این  حال، علامه حلی برخلاف دیدگاه مشهور فقهای امامیه و در تبعیت از نظر 
رایج در میان اهل سنت، ازدواج با غیر بستگان نسبی را مستحب دانسته است )حلی، 
بی تا، ۵۶۹/۲(. دلیل و اســتدلالی که علامه ارائه می کند، همان اســتدلال فقیهان اهل 

سنت است.1
فقیهان اهل سنتی که ازدواج با بستگان نسبی را مکروه می دانند، تنها به دو عبارت 
منسوب به پیامبر اکرم؟ص؟ بسنده نمی کنند، بلکه تعلیل هایی را نیز از منظر خود برای 
ایــن حکم بیان کرده اند. در یکی از این تعلیل ها آمده اســت کــه مرد در ازدواج با 
بستگان نسبی، میل و کشش جنسی کمتری نسبت به همسر خود احساس می کند و 
این امر موجب ضعف نطفه و درنتیجه تولد فرزندی خواهد شد که از ناتوانی جسمی 

و ذهنی رنج می برد )حلی، بی تا، ۵۶۹/۲(.
پذیرش هر یک از دو دیدگاه، بدون بررســی مستندات و دلایل، با روح پژوهش 
علمی ســازگار نیست؛ ازاین رو، در ادامه به بررســی روایاتی خواهیم پرداخت که از 
آن ها به عنوان مستنداتی برای اســتحباب یا کراهت ازدواج با بستگان نسبی یاد شده 

است.

3/2/1. روایات امامیه
در کتب روایی امامیه، دو روایت در تحســین و ارج نهادن به ازدواج با بســتگان 
نســبی ذکر شده اســت که در برخی از آرای فقهی به آن ها اســتناد می شود. با این 
حال، این دو روایت از نظر اثبات استحباب ازدواج با بستگان نسبی اهمیت چندانی 
ندارند، چراکه ازدواج به طور کلی در آرای مشهور فقیهان مستحب است و پژوهش 
در راستای اثبات استحباب در یکی از مصادیق آن عملًاً تحصیل حاصل خواهد بود. 
با این وجود، ســبب نمی شــود که توجه به این دو روایت در هر پژوهشی بی فایده و 
وقت کشــی به نظر رسد؛ زیرا یکی از فحول فقیهان امامیه این نوع ازدواج را مرجوح 

1. اگرچه این تصور وجود دارد که اهل سنت ازدواج با بستگان نسبی را مکروه می دانند؛ اما این دیدگاه نه تنها دیدگاه 
غالب در میان ایشــان نیســت، بلکه تنها در برخی از منابع فقهی شافعی و حنبلی به کراهت این نوع ازدواج اشاره شده 

است )الحمدان، بی تا، 124/3(.

http://JFo.akhs.bou.ac.ir


173

بازشناسی حکم ازدواج 
با بستگان نسبی در 

فقه اهل سنت

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

دانســته و ازدواج با غیر بســتگان را ترجیح می دهد؛ بنابراین، در مقام مقایســه با این 
دیدگاه، ظاهراًً تعارضی میان این روایات و آرای فقهی دو مذهب به چشم می آید.

3/2/1/1. روایت امام زین العابدین؟ع؟
»قََالََ عََلِِيُُّ بْْنُُ الْْحُُسََيْْنِِ سََيِِّدُُ الْْعََابِِدِِنََي؟ع؟: مََنْْ تََزََوََّجََ لِِلََّهِِ عََزََّ وََ جََلََّ وََ لِِصِِلََةِِ  ارََّلحِِمِِ  تََوََّجََهُُ  الََّلهُُ  

تََعََالََى بِِتََاجِِ  الْْمُُلْْكِِ  وََ الْْكََرََامََةِِ «1 )ابن بابویه،1363، 385/3(.
این روایت در بیشــتر کتب روایی ذکر شده است )مجلسی، 1406ق، 94/8(؛ اما تنها 
ســه تن از فقیهان امامیه از آن به عنوان دلیلی برای استحباب ازدواج با بستگان نسبی 

استفاده کرده اند )انصاری، 1429ق، 59؛ حلی، بی تا، 568/2؛ ابن فهد حلی، 1407ق، 180(.

3/2/1/2. روایت پیامبر؟ص؟
ـَالََ بََنََاتُُنََا لِِبََنِِينََا وََ بََنُُنََوا لِِبََنََاتِِنََا« )ابن  وْْلَاَدِِ عََلِِيٍٍّ وََ جََعْْفََرٍٍ؟ع؟ فََق�

َ
ـرَََ انََّلبِِيُُّ ؟ص؟ إِِلََى أَ »نََ�ظ

بابویه،393/1363،3(.
پیامبر؟ص؟ در این روایت به حضرت علی؟ع؟ و برادر ایشان، جعفر بن ابی طالب، 

توصیه می کند که بهتر است فرزندانشان را به ازدواج یکدیگر درآورند.
در بیشتر کتب فقهی از این روایت در موضوع حرمت ازدواج هاشمی با غیر هاشمی 
به عنوان دلیل یا مؤید اســتفاده شده است. در مقابل، فقیهانی که اکثریت را تشکیل 
می دهند، ازدواج هاشمی با غیر هاشمی را حرام نمی دانند و در توجیه این روایت علاوه 
بر ضعف ســندی )شبیری زنجانی، بی تا، 5828/18(، دلالت آن بر وجوب ازدواج هاشمی 
با هاشمی را نیز ثابت نمی دانند )روحانی، 1435ق، 322/32؛ نجفی، 1421ق، 423/15(. با این 
وجود، در اســتدلالی نادر، دو تن از فقیهان امامیه این روایت را دلیلی بر اســتحباب 
ازدواج با بستگان نســبی قلمداد کرده اند )انصاری، 1429ق، 59؛ مجلسی، 1406ق، 125/8(.

همان طور که بیان شد، اهمیت این دو روایت زمانی آشکار می شود که در تعارض 

بِِيهِِ 
َ
صْْحََابِِ رََسُُلِِو الََّلهِِ؟ص؟ عََنْْ أَ

َ
بْْنََاءِِ أَ

َ
1. این روایت در اهل ســنت این گونه آمده اســت: »وََعََنْْ سُُوََيْْدِِ بْْنِِ وََهْْبٍٍ عََنْْ رََجُُلٍٍ مِِنْْ أَ

هي: تََوََاضُُعًًا كََسََاهُُ الََّلهُُ حُُلََّةََ الْْكََرََامََةِِ وََمََنْْ تََزََوََّجََ لِِلََّهِِ تََوََجََّهُُ  قََالََ: قََالََ رََسُُلُُو الََّلهِِ؟ص؟: مََنْْ تََرََكََ لُُبْْسََ بِِوث مجالٍٍ وََهُُوََ رُُدقي عََلََيْْهِِ وََفِِي رََاوِِ
بُُو دََاوُُد« )ابو داوود، 1323ق، 395/4، ح4778(.

َ
الََّلهُُ تََاجََ الْْمُُلْْكِِ. رََوََاهُُ أَ
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با عبارات روایت گونه ای قرار می گیرند که از اهل سنت و علامه حلی یاد شده اند.
پیش از ورود به مقام مقایســه و ردیابی ریشۀ تعارض، شایسته است که نقدی در 
ارتباط با این دو روایت داشته باشیم؛ زیرا هر زمان که پیش از جمع مفهومی و دلالتی 
میان روایاتی که در ظاهر از تعارض رنج می برند، ابتدا باید صحت وسقم این روایات 
بررسی شود؛ به عبارت دیگر، روایات زمانی متعارض خواهند بود که هر یک از آن ها 
به اصــطلاح اصولیــان بما هو هو و فارغ از مقام تعارض، حجت بوده و قابل اســتناد 
باشــند؛ بنابرایــن، اگر روایتی بدون در نظر گرفتن تعارض بــا دیگر روایات از حیث 
سندی قابل اثبات نباشد، بحث از تعارض از دایرۀ پژوهش خارج و اطالۀ کلام خواهد 
بود. بر این اساس، استدلال جمع میان این دو دسته از روایات صحیح نخواهد بود که 
برخــی از فقیهان ما مطرح کرده اند. به اعتقاد این فقیهان، روایاتی که نهی از ازدواج 
با بستگان می کنند، تنها بســتگان نزدیک را شامل می شوند، درحالی که روایاتی که 

این ازدواج ها را توصیه می کنند، بستگان دور را در بر می گیرند )انصاری، 1429ق، 60(.

3/2/2. عبارات اهل سنت
ریشــۀ تقبیح و مذموم بودن نکاح با بســتگان نســبی در میان برخی از تودۀ اهل 
ســنت، به فتوای فقیهان اهل سنت باز می گردد. خاستگاه این فتوا را باید در عبارات 
روایت گونه ای جســتجو کرد که به خلیفۀ دوم نسبت داده شده است. این عبارات با 
متن های مختلفی بیان شده اند؛ بنابراین، مهم ترین بخش این پژوهش، بررسی ماهیت 

و دلالت دلایل فقیهان صاحب این دیدگاه است.

3/2/2/1. عبارت نخست روایت گونه
ـودَا في انلــكاح و لا تُُوُُضوا« یکی از دو عبارت روایت گونه ای اســت که بر  »ع�بأ
اســاس آن، ازدواج با بستگان نســبی در کتب فقهی اهل سنت مکروه شمرده شده 
است. پیش از پرداختن به سند و متن این عبارت، باید به این نکته توجه داشت که بر 
اســاس روش استدلالی حاکم بر فقیهان اهل سنت، در استدلال و استنباط، کمتر به 
متن روایت بسنده می شود و فقیه با تفکر نسبت به حکمت و علت بیان حکم، چرایی 
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آن را نیز در اســتنباط خود مدنظر قرار می دهد. حتی در مواردی که علت حکم در 
روایت بیان شده باشد، فقیه اهل سنت توانایی دارد که سبب این علت را نیز کشف و 
توضیح دهد. بر اساس همین خط تفکری، تنها دلیلی که در این عبارات روایت گونه 
برای تقبیح و مذموم بودن ازدواج با بستگان نسبی بیان شده است، تولد فرزند نحیف 
و لاغر است. همان طور که گفته شد، اگرچه این علت در عبارات بیان شده است؛ اما 
برخی از فقیهان اهل سنت دلیل تولد چنین فرزندی را وجود حیا و به تبع آن، کاهش 
میل جنســی میان زوجینی می دانند که نسبت خونی دارند )ابوالمعالی، 1428ق، ۲۸/۱۲(.

وجــود چنین عباراتی در کتب روایی و لغوی اهل ســنت و به تبع آن تعلیل های 
موجود در آن، ســبب شده اســت که مشهور فقیهان اهل ســنت ازدواج با بستگان 
نســبی را مکروه و ازدواج با غیر بســتگان را مســتحب بدانند، یا لااقل قانع شده اند 
که تنها ازدواج با بســتگان نسبی نزدیک کراهت دارد )ابوالمعالی، 1428ق، ۲۸/۱۲(؛ زیرا 
کودک بســتری برای جمع آوری صفات پدر و مادر خود اســت و زمانی که نسبتی 
میان زوجین نباشد، کودک صفات بیشتری را به ارث خواهد برد که به معنای تقویت 

قوای جسمانی و ذهنی او است )السدیس، 1425ق، ۲۱۷(.
نســبت به این دیدگاه ایراد می شــود که چگونه ازدواج با بســتگان نسبی مکروه 
است؟ درحالی که پیامبر؟ص؟ با دختر عمۀ خود ازدواج کرده و دختران پیامبر؟ص؟ به 

ازدواج پسر عمو و پسر خالۀ خود درآمده اند )اللهیمید، 1443ق، ۴۴۲-۴۴۱/۴(.
دیدگاهی که تنها ازدواج با بســتگان نســبی نزدیک را مکــروه می داند، ازدواج 
پیامبر؟ص؟ با زینب دختر عمۀ ایشــان را - که ازدواج با نزدیک ترین فرد از بســتگان 
نسبی است - به عنوان بیان مجوز از جانب رسول خدا برای این نوع ازدواج یاد می کند 
و ازدواج حضرت علی؟ع؟ و فاطمه زهرا؟عها؟ را ازدواج با بستگان نسبی دور قلمداد 
می نمایــد )ریان، بی تا، ۲۲(؛ اما پایه های این دیــدگاه با ازدواج زینب دختر پیامبر؟ص؟ با 

پسرخاله اش متزلزل خواهد بود؛ زیرا این ازدواج نیز با بستگان نسبی نزدیک است.
در هر صورت، دقت نظر نسبت به این دیدگاه باید در خاستگاه آن، یعنی عباراتی 
که در ظاهر روایت گونه بیان شــده اند، جستجو شود؛ بنابراین، ادامۀ مباحث باید در 

ریشۀ این دیدگاه و چرایی شکل گیری آن پیگیری گردد.
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 در کتب لغوی )ابن منظور، 1414ق، ۴۸۹/۱۴(، روایی و فقهی اهل سنت، این عبارات 
در ظاهر روایت، با متن های متفاوتی بیان شــده اند که بیش و کاستی هایی نسبت به 
کید بر یک مضمون دارند و آن چیزی جز توصیه به ازدواج با  یکدیگــر دارند؛ اما تأ
غیر بستگان و تقبیح ضمنی ازدواج با بستگان نسبی نیست. در برخی از کتب لغوی، 
این عبارات گاهی تنها به عنوان یک جمله یا مثالی در باب لغات خاص بیان شده اند 
که رنگ و بویی از شرع در آن وجود ندارد، مانند »استغربوا لا تضووا« و »اغتربوا و 
لا تضووا«؛ گاه در برخی از کتب، به عبارات »فی الحدیث«، »جاءََ فی الحدیث« یا 
»وُُرِِدََ فی الخبر« متقدم شده اند که دلالت بر جواز استفاده از آن ها به عنوان یک دلیل 
شرعی دارد )ابن الســکیت، 1423ق، ۱۹۷؛ جاحظ، 1423ق، ۱۸۵/۱؛ ابن فارس، 1399ق، ۳۶۷/۳(.
برخلاف پس زمینۀ فکری که بر برخی از فقیهان اهل ســنت چیره شــده و این 
عبارات را روایاتی صادر شــده از پیامبر؟ص؟ می دانند، باید به این نکته توجه داشــت 
که در هیچ یک از ســخنان پیامبر؟ص؟ چنین جملــه ای وجود ندارد. به همین خاطر 
اســت که ابن قتیبه )ابن قتیبه، 1391ق، ۷۳۷/۳( عبارت »اغتربــوا لا تضووا« را در گروه 
احادیثی قرار داده است که از آن ها با عنوان »احادیثی که شنیده ام و اهل لغت آن ها 
را بیان می کنند و من صاحب این احادیث را نمی شناســم« یاد کرده اســت. به دلیل 
همین عدم اطمینان به امکان استناد این عبارات به سنت و شخص پیامبر؟ص؟ برخی 
از فقیهان اهل ســنت پیش از بیان عبارت اصلی از جملاتی نظیر »قالوا«، »یقال« و 
»قیل« اســتفاده کرده اند که نشان دهندۀ گمنام بودن صاحب این عبارات نزد ایشان 
اســت )ابو هلال، بی تا، ۶۰/۱؛ ابن شجری، 1413ق، ۲۵۲/۲(. حتی برخی از فقیهان اهل سنت 
بــه یقین وجود چنین عباراتی را در کلام رســول خدا؟ص؟ انــکار می کنند )الحمدان، 
بی تا، ۱۲۳/۳؛ ابن شــجری، 1413ق، ۲۵۳/۲؛ الطریفی، 1438ق، ۱۹۸۷/۴؛ الســبکی، 1413ق، ۳۱۰/۶؛ 
اللهیمید، 1443ق، ۴۴۱/۴-۴۴۲؛ ابوالمعالی، 1428ق، ۲۸/۱۲( و خاســتگاه آن را عبارات عمر، 
خلیفۀ دوم، می دانند که با مضامینی مشابه این عبارات روایت گونه بیان شده است )ابن 

الملقن، 1425ق، ۵۰۰/۷؛ عفانة، 1427ق، ۱۵۳/۳(.
بنابراین، فتوا به کراهت ازدواج با بســتگان نســبی بر اساس این عبارات که ریشۀ 

نبوی ندارند، فاقد استناد به سنت است.
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3/2/2/2. عبارت دوم روایت گونه
دومین عبارتی که در نکوهش و تقبیح ازدواج با بســتگان نســبی نقل می شود، 
عبــارت »لا تنكحوا القرابة القريبة فإنّّ الولد يُُخلََقُُ ضاواًًي« اســت. همان گونه که در 
مطالب پیشــین اشاره شــد، دلیل اصلی مذمت این نوع ازدواج در این عبارت، تولد 
فرزندانی اســت که از نظر جســمی و ذهنی ناتوان و رنجور هســتند. همین تعلیل و 
نهی، موجب شــده است که مشهور فقیهان اهل سنت ازدواج با خویشاوندان نسبی 

را مکروه بدانند.
برخی از این فقیهان به همین تعلیل بســنده نکرده و نظر علم طب را نیز به عنوان 
مؤیدی بر ضعف جســمی و ذهنی فرزندان حاصل از این ازدواج ها مطرح کرده اند 
)الزحیلی، بی تا، ۶۶۲۷/۹(. در این اســتدلال که نشانه هایی از قیاس در آن دیده می شود، 
برای فهم عمومی چنین تشــبیه شده اســت که ازدواج با خویشاوندان مانند کشت 
مکرر یک نوع محصول در زمینی ثابت است؛ نتیجه ای که جز ضعف محصول در 
پی نخواهد داشت. به همین قیاس، ازدواج با بستگان نیز منجر به تولد فرزندانی ناتوان 

خواهد شد )رضا، 1990م، ۲۷/۵(.
ایــن گروه از فقیهان، علت تولد فرزندانی با ضعف جســمی و ذهنی را کاهش 
قوای شهوانی در پدر و مادر، به سبب ازدواج با بستگان نسبی می دانند )رافعی قزوینی، 
1417ق، ۴۶۷/۷؛ الشعراوی، 1997م، ۲۰۹۴/۴(. به باور ایشان، شهوت که از نیروی احساس 
سرچشمه می گیرد، تنها از طریق لمس و نگاه به امر جدید و ناآشنا تحریک می شود. 
درحالی که امور معهود و آشنا - که ذهن پیشاپیش با آن ها انس گرفته است - چنین 
احساســی را برنمی انگیزد و درنتیجه، شهوتی در حد کمال نیز پدید نمی آید )الغزالی 

الطوسی، بی تا، ۴۱/۲؛ رضا، 1990م، ۲۶/۵(.
بر همین اساس، ازدواج با بستگان نسبی عملی ناپسند و مذموم شمرده شده و از 
نظر حکم شــرعی، مکروه تلقی می گردد )البغوی، 1418ق، ۲۳۴/۵؛ رافعی قزوینی، 1417ق، 

۴۶۷/۷؛ الأسنوی، 1430ق، ۱۸/۷؛ الزحیلی، بی تا،۶۴۹۷/۹(.
همان گونه که در بخش پیشــین بیان شد، فقیهان اهل سنت با فرض مسلم بودن 
این عبارت به عنوان سخنی از پیامبر؟ص؟ بنای فکری خود را بر پایۀ پذیرش آن استوار 
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کرده اند. ازاین رو، تقبیح و مذمت ازدواج با بستگان در سنت نبوی برای ایشان مسلّّم 
تلقی شــده و هر فقیهی خود را ناگزیر از پذیرش نهی موجود در این عبارت، ولو در 

پایین ترین مرتبه یعنی حکم به کراهت، دانسته است.
تعــارض میان فتوا و واقعیت زمانی برای مشــهور فقیهان اهل ســنت و برخی از 
فقیهان امامیه پدید می آید که شــواهدی از وقوع ازدواج با بســتگان نسبی در سنت 
نبوی و ســیرۀ اهل بیت؟عهم؟ مشاهده می شود. پیامبر اسلام؟ص؟ خود با زینب، دختر 
عمّّه اش، ازدواج کردند؛ فاطمه زهرا؟عها؟ با پســرعموی خود، علی بن ابی طالب؟ع؟ 
ازدواج کردنــد و دختر دیگر ایشــان، زینــب، با ابوالعاص بن ربیع، پســرخاله اش و 
خواهــرزادۀ حضرت خدیجه، ازدواج کرد. رقیــه، دیگر دختر پیامبر؟ص؟ نیز به عقد 
عثمان بن عفان درآمد؛ بنا بر نقل محب الدین خطیب، مادر عثمان از بســتگان دور 

پیامبر؟ص؟ به شمار می آمد.
این ســنت در ســیرۀ اهل بیت؟عهم؟ نیز اســتمرار داشته اســت؛ چنان که زینب، 
دختر امیرالمؤمنیــن علی؟ع؟ با عبدالله بن جعفر بن ابی طالــب ازدواج کرد و امام 
زین العابدین؟ع؟ نیز فاطمه، دختر امام حســن مجتبی؟ع؟ و دخترعموی خود را به 

همسری برگزید.
همان گونه که در بخش پیشــین بیان شــد، این تعارض ها موجب شده است که 
فقیهان اهل ســنت، در حد امکان، به ارائۀ توجیهاتی برای تطبیق میان فتوا و واقعیت 
تاریخی بپردازند. حق آن است که اگر عرف را معیار تعیین و تفسیر وابستگی نسبی از 
حیث »دوری« یا »نزدیکی« بدانیم و حتی اگر عرف نیز ازدواج با دخترِِ پسرعمو را 
در زمرۀ ازدواج با بستگان دور تفسیر کند، در این صورت شاید بتوان حکم به کراهت 

را از ازدواج حضرت فاطمه و امیرالمؤمنین علی؟عهما؟ برداشت کرد.
با این حال، اگر از منظر فقیه اهل سنت یا امامیه به موضوع بنگریم، با شارع مُُبلّّغی 
مواجه هســتیم که خود با دخترعمه اش ازدواج کــرده و دختر دیگرش )زینب( را به 
عقد خواهرزادۀ همسرش درآورده است. ازاین رو، استمرار چنین ازدواج هایی از سوی 

پیامبر خدا؟ص؟ به معنای تکرار فعلی است که طبق آن فتاوا مکروه شمرده می شود.
همچنین، اگر از نگاه یک فقیه امامی مذهب به موضوع نگریســته شود، شاهد 
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وقوع فعل مکروه از سوی امام اول و امام چهارم شیعیان هستیم؛ نخستین امام، دختر 
خود را به عقد برادرزاده اش درآورد و امام چهارم نیز با دخترعموی خود ازدواج کرد.

اکنون این پرسش اساسی مطرح می شود که با تعارض میان مبانی کلامی و آنچه 
در واقعیت تاریخی رخ داده اســت، چه باید کرد؟ از منظر متکلمان اشعری، اگرچه 
امکان صدور فعل مرجوح از پیامبر؟ص؟ پیش از بعثت وجود دارد؛ اما پس از بعثت، 
بنا بر قاعدۀ عصمت، ارتکاب فعل مرجوح یا ترک فعل راجح از سوی ایشان منتفی 
اســت )جســر، 1970م، ۴۹(. افزون بر این، در مذهب حنفی نیــز وقوع خطا و لغزش از 

پیامبر؟ص؟ پس از بعثت به طور کلی پذیرفتنی نیست.
به ســبب تعارض میــان مبانی کلامی امامیه و گروهی از اهل ســنت با آنچه در 
گاه بر آن شــده اند که به  واقعیت تاریخی رخ داده اســت، فقیهان به گونه ای ناخودآ
توجیــه این تعارض و توضیــحِِ چگونگی ارتکاب فعلی کــه آن را مکروه می دانند، 
از ســوی معصومان؟عهم؟ بپردازند1. یکی از مهم ترین این توجیهات، استناد به تعلیل 

گاهی پیامبر؟ص؟ از باطن امور است. مذکور در روایات و آ
بر پایۀ این توجیه، دلیل کراهت ازدواج با بستگان نسبی، نگرانی از تولد فرزندانی 
با ناتوانی های جســمی و ذهنی است؛ ازاین رو، اگر با تکیه بر آزمایش های پزشکی، 
اطمینان به سلامت فرزندان حاصل شود، کراهتی در کار نخواهد بود. گویا پیامبر؟ص؟ 
گاهی از این امر، در مواردی که خود ازدواج کرده یا به ازدواج بستگان توصیه یا  با آ
گاه بوده اند و چنین ازدواج هایی منجر به  اذنی داده اند، از سلامــت فرزندان آینده آ

تولد فرزندانی ناتوان نشده است )قندیل، بی‌تا، ۲۲(.
افزون بر این، در روایتی از پیامبر؟ص؟ آمده اســت که ازدواج حضرت علی؟ع؟ 
و فاطمه؟عها؟ از ســوی خداوند تعیین شده اســت )ابن بابویه، ۱۳۶۳، ۳۹۳/۳(؛ بنابراین، 
ازدواج اهل بیت با بستگان نسبی، استثنایی بر یک قاعدۀ کلی تلقی می شود؛ استثنایی 
که با علم به عدم تولد فرزندان دارای ضعف جسمی و ذهنی همراه بوده است )مکارم 

شیرازی، ۱۳۸۵، ۲۴۶/۲(.

1. برخی از این توجیهات در گفتار پیشین بیان شد.
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در ایــن توجیه، پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ ایشــان به داشــتن علم غیب متصف 
شــده اند؛ حال آنکه خداوند در قرآن کریم، خطاب به پیامبر خود می فرماید:قُُل الَّا 
علََمُُ ٱغََلبََي لََٱستََثََكتُُر مِِنََ ٱلخََرِِي وََ مََا 

َ
لِِمكُُ لِِنََسِِفی نََعًًفا وََ الَا ضََرًًّا إِِالَّا مََا شََاءََ ٱلََّلهُُ وََ لََو كُُتُُن أَ

َ
أَ

مََسََّنِِیََ ٱسُُّلءُُو 1. این آیه به روشنی علم به غیب در امور دنیوی و به طور مستقل را از 
پیامبر؟ص؟ نفی می کند و تنها استثنای آن را مواردی می داند که علم از طریق مشیت 

الهی و وحی به ایشان افاضه شده باشد.
فــارغ از توجیهات مختلــف و ضعف و قوت هر یک از آن ها، پژوهشــی دقیق 
در این زمینه برای هر محققی روشــن می ســازد که نیازی به این توجیهات نیســت. 
چراکه از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، ازدواج با بستگان نسبی نه تنها کراهت ندارد، 
بلکه مســتحب اســت؛ زیرا در نظر این فقیهان، روایاتی که منشأ صدور آن ها راویان 
اهل سنت هستند، در مقام مقایسه با روایات امامیه از اعتبار برخوردار نیستند. بر این 
اســاس، تنها تعــداد اندکی از فقیهان امامی مذهب بدون حکــم به کراهت این نوع 

ازدواج، توصیه به ازدواج با غیر بستگان کرده اند )بحرانی، ۱۳۶۳، ۱۸/۲۳(.
حتی از دیدگاه فقیهان اهل سنت نیز نیازی به توجیه عمل پیامبر؟ص؟ وجود ندارد؛ 
کید بر آثار مخرب آن آمده  زیرا عباراتی که در آن نهی از ازدواج با بستگان نسبی و تأ
است، هیچ گاه از سوی پیامبر؟ص؟ بیان نشده است، بلکه تنها اعتقادی از سوی عوام 
یا اظهارنظری از جانب صحابه بود که در گذر زمان به پیامبر اسلام؟ص؟ نسبت داده 

شده است )الطریفی، ۱۴۳۸ق، ۱۹۸۷/۴(.
منشــأ این اشــتباه تاریخی ظاهراًً از ابن اثیر در دیدگاه های فقیهــان می آید؛ زیرا 
چون او این عبارت را بیان کرده اســت، بسیاری از فقیهان بر اساس آن حکم صادر 
کرده اند. البته این گزاره غیر قابل دفاع اســت؛ زیرا ابن اثیر در شرح کلمات خود از 
هر عبارتی استفاده می کند، خواه آن عبارت مستند به روایت باشد یا صرفاًً عبارتی که 
در میان عوام رایج اســت. همین استدلال نسبت به غزالی و استفاده او از این عبارت 

1. »بگو كه من مالک نفع و ضرر خويش نيستم مگر آنچه خدا خواسته و اگر من از غيب )جز آنچه به وحى می دانم( 
گاه بودم بر خير و نفع خود هميشه می افزودم و هیچ گاه زيان و رنج نمی دیدم«؛ الاعراف: ۱۸۸. آ
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در کتاب »احیاء« نیز قابل طرح اســت؛ چراکه این کتاب در باب تربیت، توجیه و 
هدایت تألیف شده است و نگارنده به سند عباراتی که در آن استفاده کرده توجهی 

نداشته است )الألباني، ۱۴۱۲ق، ۶۰۵/۱۱(.
بر این اساس، اطلاقی که در آیات قرآن نسبت به استحباب و مباح بودن ازدواج 
وجود دارد و شــیوع آن برای ازدواج با بستگان نسبی نیز ثابت است، نه تنها با مقیدی 
مواجه نیست که آن را محصور به ازدواج با غیر بستگان کند؛ بلکه روایاتی از امامیه 
نیز حداقل به عنوان مؤید این موضوع در کنار خود دارند که بر اســتحباب ازدواج با 

کید دارند. بستگان تأ

3/3. سنت معصومین
از دیدگاه یک فقیه اهل ســنت، اگر عدم انتســاب این عبــارات روایت گونه به 
پیامبر؟ص؟ حجیت روایت را از آن جهت که خلیفۀ دوم در نزد پژوهشگران وجهه ای 
دارد، ساقط نکند، باید به این نکته توجه داشت که نه تنها سخن خلیفۀ دوم در مقابل 
عمل پیامبر؟ص؟ قرار می گیرد، بلکه این عمل از جانب خلیفۀ سوم و چهارم نیز تکرار 

شده است.
از دیدگاه فقیه امامی، نقش ســنت معصومین؟عهم؟ در کنار آیات قرآنی نقشــی 
بی بدیل و بســیار مهم در استنباط احکام فقهی دارد و چه بسا در مواجهه با آیاتی که 
اســتنباط احکام از آن ها با چالش‌های تعارض مبانی کلامی و اصولی روبرو است، 
این نقش پررنگ تر جلوه می کند. مبحث حاضر نیز یکی از همین موضوعات است 
گاه را آرام نمی کند؛ بنابراین بررسی  که توجه صرف به آیات، وجدان و قلب محقق آ

روایات وارد شده در این موضوع ضروری و لازم است.
در کتب تاریخی و برخی روایات شاهد ازدواج معصومین؟عهم؟ با بستگان بسیار 
نزدیک نسبی هســتیم. چنین ازدواجی از جانب معصوم؟ع؟ به معنای عدم حرمت 
در نزد شارع مقدس است؛ زیرا بر اساس مبانی اعتقادی و کلامی امامیه، فعل حرام 
هیچ گاه از جانب معصوم؟ع؟ واقع نمی شــود. البته در مواردی مشاهده می شود که 
معصوم؟ع؟ به طور مســتقیم در ازدواج با بستگان نسبی نزدیک حضور ندارد؛ اما به 
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جهت ولایت بر صبیه، فعل ازدواج به ایشان منتسب می شود. اگر این استدلال برای 
خواننده قابل پذیرش نباشد، حداقل باید این مطلب را بپذیرد که اگر این ازدواج حرام 
باشد، از باب امر به معروف و نهی از منکر بر معصوم؟ع؟ واجب است که بستگان 

گاه سازد. نسبی خود را از حرمت این نوع ازدواج آ
بر اســاس دیدگاهی که اکثریت علمای امامی مذهب در علم کلام بر آن توافق 
دارنــد، معصوم؟ع؟ حتی یک بار نیــز فعل مکروه را انجام نمی دهــد؛ بنابراین اگر 
ازدواج با بســتگان نسبی مکروه باشد، چنین ازدواجی از جانب معصوم؟ع؟ بعید به 

نظر می رسد.
بر اساس دیدگاهی که انجام یک بار فعل مکروه از جانب معصوم؟ع؟ را به شرطی 
که مداومت بر آن وجود نداشــته باشــد، امکان پذیر می داند، باز هم چنین ازدواجی 
از جانب معصوم؟ع؟ قابل تصور نیست؛ زیرا از سیاق تعلیلی که برای نهی از ازدواج 
با بســتگان نسبی وارد شده است، این مسبب و منشأ است که متعلق نهی قرار گرفته 
اســت. برخلاف سبب آن )صیغۀ نکاح(، مسبب و منشأ )نکاح( از وصف مداومت 
برخوردار است؛ بنابراین اگرچه فعل مکروه از جانب معصوم؟ع؟ با وصف وحدت 
در زمان وقوع صیغۀ نکاح قابل صدق است؛ اما حقیقت آن است که نکاح بر منشأ 
اطلاق می شود و باقی ماندن بر این نکاح، همان تکرار فعل مکروه است که بر اساس 

این دیدگاه، چنین عملی از جانب معصوم؟ع؟ قابل تصور نیست.
بر اساس دیدگاه امتناع وقوع فعل مکروه از معصوم؟ع؟ ازدواج دختر معصوم؟ع؟ 
با بستگان نسبی نیز به جهت ولایتی که معصوم؟ع؟ بر صبیۀ خود دارد، فعل مکروه 
را به ایشان منتســب می کند. در این خصوص تفاوتی ندارد که صحت نکاح دختر 
رشــیده نیازمنــد اذن پدر بدانیــم یا خیر؛ زیــرا در هر صــورت ازدواج زینب صبیۀ 
پیامبر؟ص؟ با پسر خالۀ خود )ابن سیرین، 1359ق، 18/1؛ مجلسی، 1403ق، 172/22( و همچنین 
ازدواج زینب صبیۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ با پســرعموی خود به جهت رشــیده نبودن آن 
دو، به معصوم؟ع؟ منتسب است )المدنی، 1398ق، 246(. علاوه بر این، ازدواج حضرت 
علی؟ع؟ با حضرت فاطمه زهرا؟عها؟ )المدنی، 1398ق، 246( و ازدواج فاطمه دختر امام 
حسن؟ع؟ با امام زین العابدین؟ع؟ )مجلسی، 1403ق، 155/46، ح1( خود شاهدی بر عدم 
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حرمت و کراهت این نوع ازدواج هاست.
البته اگر توافقی بر اســتناد ازدواج صبیۀ معصوم؟ع؟ به ایشــان حاصل نگردد و 
ازدواج با بستگان نسبی نیز به عنوان فعلی مکروه در نظر گرفته شود، در این صورت 
مبحث به دایرۀ اســتحباب نهی از منکر مکروه وارد خواهد شد. بدین ترتیب، بحث 
حــول این دیدگاه کلامی در چرخش خواهد بــود که آیا معصوم؟ع؟ می تواند ترک 
فعل مســتحب را به صورت مره و تکرار، با همان تفصیلی که در مطالب پیشین ذکر 

گردید، داشته باشد یا خیر؟

نتیجه
با اســتناد به اطلاقی که در آیات و روایات وجود دارد، شــیوع استحباب و حتی 
اباحۀ نکاح نسبت به ازدواج با بستگان نسبی نیز جاری است و دلیلی قابل توجه مانع 
از این اطلاق نیست. اگرچه فقیهان اهل سنت با استناد به عبارات روایت گونه ازدواج 
با بستگان نسبی را مکروه دانسته اند؛ اما برخلاف باور رایج آنان، روایاتی که به عنوان 
مستند برای حکم به کراهت ازدواج با بستگان نسبی در کتب لغوی، روایی و فقهی 
اهل ســنت بیان شده اند، تنها عباراتی هســتند که از باورهای عامیانه نشئت گرفته یا 
از جانب خلیفۀ دوم مطرح شــده اند. پیامبر؟ص؟ نه تنها ســخنی در مذمت ازدواج با 
بستگان نسبی بیان نکرده است، بلکه شاهد آنیم که این نوع ازدواج در سنت ایشان و 

خاندان ایشان جاری بوده است.

منابع
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حوی، سعيد. )1424ق(. الأساس في التفسير المؤلف. چاپ ششم، قاهره: دار السلام.
داماد افندی، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. )1328ق(. مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر. 

بیروت: دار إحياء التراث العربي.
دروزه، محمد عزت. )1383ق(. التفسير الحديث. قاهره: دار إحياء الكتب العربية.

رافعی قزوینی، ابوالقاســم عبدالکریم بن محمد بن عبدالکریم. )1417ق(. العزیز شــرح الوجیز. 
بیروت: دارالکتاب العلمیه.

رضا، محمد رشيد بن علي. )1990م(. تفسیر المنار. بی جا: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
روحانی، محمد صادق. )1435ق(.  فقه الصادق؟ع؟. چاپ پنجم، قم: آیین  دانش.

سرة. بی جا: بی نا.
ُ
ریان، احمد علی طه. )بی تا(. فقه الأُ

الزحیلــی، وهبة بــن مصطفی. )بی تا(. الفقــه الاسلامی و ادلته للزحیلی. چاپ چهارم، دمشــق: 
دارالفکر.

الزحيلي، وهبة بن مصطفى. )1422ق(. التفسير الوسيط للزحیلی. دمشق: دار الفكر.
السبکی، تاج الدین عبدالوهاب تقیی الدین. )1413ق(. طبقات الشافعیه الکبری للسبکی. چاپ 

دوم، بی جا: هجر للطبعة والنشر و التوزیع.
السدیس، محمد بن عبدالعزیز. )1425ق(. مقدمات النکاح. بی جا: الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة.
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ســیفی، علی اکبر. )بی تا(. دلیل تحریر الوســیلة )النکاح(. قم: مؤسســة تنظیم و نشر آثار الإمام 
الخمینی؟ره؟.

الســيوطي الرحيبانى، مصطفى بن ســعد بن عبده. )1415ق(. مطالب أولى النهى في شرح غاية 
المنتهى. چاپ دوم، بی جا: المكتب الإسلامي

شبیری زنجانی، موسی. )بی تا(. کتاب نکاح. قم: مؤسسۀ پژوهشی رأی  پرداز.
الشعراوی، محمد متولی. )1997م(. تفسیر الشعراوی. بی جا: مطابع اخبار الیوم.
الشوکانی، محمد بن علی بن محمد. )1413ق(. نیل اوطار. مصر: دارالحدیث.

صادقی تهرانی، محمد. )1406ق(. الفرقان في تفسیر القرآن بالقرآن و السنة. چاپ دوم، بیروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

طباطبایی، محمد حسین. )1352(. المیزان في تفسیر القرآن. چاپ سوم، لبنان: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات.

طبرسی، فضل بن حسن. )1408ق(. مجمع البیان. چاپ دوم، بیروت: دار المعرفة.
الطريفي، عبد العزيز بن مرزوق. )1438ق(. التفســیر و البیان لاحکام القرآن. ریاض: مكتبة دار 

المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض.
طنطاوي، محمد سيد. )1997م(. التفسير الوسيط للقرآن الكريم. قاهره: دار نهضة مصر للطباعة 

والنشر والتوزيع.
طوســی، محمد بن حســن. )1400ق(. النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی. چاپ دوم، بیروت: دار 

الکتاب العربي.
طوسی، محمد بن حسن. )بی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار إحياء التراث العربي.

عاملی جزینی، محمد بن مکی. )1430ق(. موسوعة الشهید الأول. قم: مکتب الاعلام الاسلامي 
في الحوزة العلمية.

عاملــی، زین  الدین بن علی )شــهید ثانــی(. )بی تا(. الروضة البهیة في شــرح اللمعة الدمشــقیة 
)2جلدی(. بی جا: بی نا.

عفانة، حســام الدين بن موســى محمد بن عفانة. )1427ق(. فتاوی یســألونک. فلسطین: مکتبة 
دندیس.

علاء الدین کاشانی، ابوبکر بن مسعود. )بی تا(. بدایع الصناع فی ترتیب الشرایع. بیروت: دارالفکر.
علم الهدی، علی بن حســین. )1417ق(. مســائل الناصریات. تهران: رابطــة الثقافة و العلاقات 

الاسلامية.
الغزالی الطوسی، محمد بن محمد. )بی تا(. احیاء علوم الدین. بیروت: دارالمعرفة.
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فاضــل مقداد، مقداد بن عبــد الله. )1361(. نضــد القواعد الفقهیة علی مذهــب اإل﻿إمامیة. قم: 
کتابخانۀ عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟.

فخــر الدين الزيلعي، عثمان بن علي بــن محجن البارعي. )1313ق(. تبيين الحقائق شــرح كنز 
الدقائق وحاشية الشِِّلْْبِِيِِّ. قاهره: المطبعة الكبرى الأميرية.

فخر رازی، محمد بن عمر. )1420ق(. التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(. چاپ سوم، لبنان: دار إحياء 
التراث العربي.

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. )1373(. تفسیر الصافی. چاپ دوم، تهران: مکتبة الصدر.
قرطبي، ابو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري. )1384ق(. الجامع لأحكام القرآن. چاپ دوم، 

قاهره: دار الكتب المصرية.
قمی، علی بن ابراهیم. )1404ق(. تفسیر القمی. چاپ سوم، قم: دار الکتاب.

قندیل، محمد عبدالطیف. )بی تا(. فقه النکاح و الفرائض. بی جا: بی نا.
القنوجي النجاري، صديق بن حســن بن علي الحسين. )1412ق(. فتحُُ البيان في مقاصد القرآن. 

بیروت: المََكتبة العصريََّة للطبََاعة و النّّشْْر.
گلپایگانی، محمدرضا. )1371(. هدایة العباد. قم: دار القرآن الکريم

اللهيميد، سليمان بن محمد. )1443ق(. دروس فقهیه. کتاب إلکترونی بترقیم الشاملة.
ماتریدی، محمد بن محمد. )1426ق(. تأویلات اهل سنتة. بیروت: دار الکتب العلمية.

مازندرانــی، محمدصالح بن احمد. )1342(. شــرح الکافی. تهران: المکتبة الاسلامية للنشــر و 
التوزیع.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. )1403ق(. بحار الانوار. بیروت: دار إحياء التراث العربي.
مجلســی، محمدتقی بن مقصودعلی. )1406ق(. روضة المتقین في شــرح من لا یحضره الفقیه. 

چاپ دوم، ایران: بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور.
محسنی، محمد آصف. )1382(. الفقه و مسائل طبیة. قم: بوستان کتاب قم.

محقق کرکی، علی بن حســین. )1414ق(. جامع المقاصد في شــرح القواعد. قم: مؤسســة آل 
البیت؟عهم؟ لإحیاء التراث.

المدنی، محمد بن اســحاق بن یســار المطلبی. )1398ق(. ســیرۀ ابن اســحاق)کتاب الســیر و 
المغازی(. بیروت: دارالفکر.

مراغی، اجمد بن مصطفی. )1365ق(.  تفســیر المراغی. بی جا: شــرکة مکتبة و مطبعة مصطفی 
البابی حلبی و اولاده.

مفید، محمد بن محمد. )1410ق(. المقنعه. چاپ دوم، قم: مؤسسة النشر الإسلامي.
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مکارم شیرازی، ناصر. )1374(.تفسیر نمونه. چاپ سی و دوم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
مکارم شــیرازی، ناصر. )1379(. الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل. قم: مدرسة الإمام علي بن 

أبي طالب؟ع؟.
مکارم شــیرازی، ناصر. )1385(. الفتاوي الجدیدة. چاپ دوم، قم: مدرســة الإمام علي بن أبي 

طالب؟ع؟.
نجفی، محمدحسن بن باقر. )1421ق(. جواهر الکلام )ط الحدیثة(. قم: مؤسسۀ دائرة المعارف 

فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت؟عهم؟.
یزدی، محمد کاظــم بن عبد العظیم. )1422ق(. العروة الوثقی )لنکرانــی(. قم: مرکز فقه الأئمة 

الأطهار؟عهم؟.
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